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ويژه آخر هفته

روزنوشت های شهری

مسافر سنت در هزاره سوم (٣٧)

خوبان در این معامله تقصیر 
می کنند

 شنبه- سرباز جــوان همین که 
وارد واگن می شود و مرا می بیند 
جلو می آید و کنارم می نشیند و 
شروع می کند به سؤال پرسیدن. 
دو سه تا سؤال که می پرسد با خودم 
فکر می کنم که شاید دارد من را 
امتحان می کند! آخر هر جوابی 
که می دهم می گوید از حاج آقایی 
پرسیدم این طور جــواب داد، از 
روحانی پادگانمان سؤال کردم این 

جور گفت.
 یکشنبه- موقع گذشتن از درگاه خروجی مترو دو 
زن میان سال جلوتر از من هستند، با سر و وضع خاص و 
تقریبا بی حجاب. یکی شان به سرعت می گذرد ولی نفر 
دوم هر کار می کند درگاه باز نمی شود. من کارت خودم 
را می کشم و عبایم را جلوی درگاه می گیرم تا بسته نشود 
و آن خانم بتواند عبور کند. بعد که می خواهم بروم هر دو 
با محبت برایم دعا می کنند و خانمی که با کمک من رد 
شده می گوید: کاش همه مثل شما مهربان باشند و اضافه 
می کند کاش شما مثل بقیه نشوی! تشکر می کنم و 

می گویم من که کاری نکردم.
موقع خروج از ایستگاه با خودم فکر می کنم چه آسان و 
مفت می شود دل مردم را به دست آورد و بعد به یاد حاج آقای 
نقویان می افتم که با لحن شیرین و گرم این بیت حافظ را 
می خواند: صد ملک دل به نیم نظر می توان خرید/ خوبان 

در این معامله تقصیر می کنند
 دوشنبه- مسافری که در اتوبوس کنارش نشسته ام 
سر درد دلش باز شده و می گوید: چند روز قبل گوشی ام 
را زدند. به ۳ تا کلانتری رفتم ولی هر کدام گفتند به حوزه 
ما ربط ندارد و من را به یک جای دیگر فرستادند، آخر سر 
یک سرباز گفت بیخود معطل نکن! اینجا سرقت را ثبت 
نمی کنند چون نمی خواهند بــرای خودشان بدنامی 
درست کنند و کارنامه شان سنگین بشود. مسافر خنده 
تلخی می کند و می گوید بعد از مدتی دوندگی بالأخره 
پشیمان شدم و دنبالش را نگرفتم، خودم رفتم سیم کارتم 
گاه  را سوزاندم و خیال خودم را راحت کردم! وقتی ناخودآ
به گوشی کهنه و ساده ای که توی دست دارد نگاه می کنم، 
می گوید: این گوشی را از قدیم داشتم رفتم برداشتم و دارم 

از این استفاده می کنم.
 سه شنبه- توی واگــن مترو یک همکار قدیمی را 
می بینم، سلام و علیکی می کنیم و می پرسم: ازدواج 
کردی؟ می خندد و سری تکان می دهد و می گوید هنوز 
نه، تا می پرسم چرا؟ چند نفر از مسافران دور و برمان که 
با کنجکاوی به صحبت های ما گوش می داده اند با هم غر 
می زنند. یکی شان می گوید: حاج آقا مگه توی این اوضاع 
کسی می تواند زن بگیرد؟ کاری کرده اند که مردم روز به 
روز بیشتر گرفتار تورم و گرانی هستند. به طرف رفیقم 
برمی گردم و با اشاره به افراد دور و برمان می گویم: ببین، 

من می خواستم برایت زن بگیرم ولی این ها نگذاشتند.
 چهارشنبه- تــوی شلوغی اتوبوس بی آرتی مرد 
مسافری که کنار صندلی اش ایستاده ام آرام روی دستم 
می زند و تعارف می کند که به جای او بنشینم، تشکر 
می کنم و اصرار می کنم که بلند نشود و راحت باشد. سرش 
را جلو می آورد و آهسته می گوید: حالا حرفات رو باور کردم! 
به نشانه تشکر سری تکان می دهم و لبخند می زنم. اضافه 
می کند: من صحبت هایت را دیده بودم و حرف هایت 
را شنیده بودم ولی الان که می بینم مثل من و بقیه سوار 
اتوبوس شده ای باور کردم. بعد سر درددلش باز می شود؛ به 
خدا اگر مردم صداقت و راستی ببینند همه چیز را حاضرند 
تحمل کنند، حتی با گرانی هم کنار می آیند. اما فساد و 
دروغ و تبعیض و بی عدالتی و ظلم را هیچ کس نمی تواند 

تحمل کند.
 پنجشنبه- آخرین مسافر هم که پیاده می شود و تنها 
می شویم راننده می پرسد: شما این تحلیل را در مورد 
آشوب بنزین قبول دارید که... و بعد به مدت هفت هشت 
دقیقه باقی مانده مسیر بــدون آنکه منتظر جــواب من 
بماند چنان منظم و دقیق و پشت سر هم حرف می زند که 
تعجب می کنم. با تحلیلش موافق نیستم ولی اصلا انتظار 
نداشتم از یک راننده مسافرکش کف خیابان این طور بحث 

سیاسی اقتصادی منسجم و دقیقی بشنوم.

باید یک روزی در سال هم 
تعیین کنیم برای سایه 
تکانی! نه آن سایه که آفتاب 
از ما می سازد بلکه آن سایه 
درونمان را بتکانیم. باید روزی 
در سال باشد تا مثل خانه 
که دم عید از زیر تا بالایش 
را می تکانیم و خاکش را 
می گیریم، دل و روحمان را 
هم بتکانیم. مثل فرش پهنش 
کنیم روی بند و با چوب به 
جانش بیفتیم تا هر چه گرد 
و خاک دارد بریزد و دوباره 
سفید شود. چه مبارک روزی 
می شود آن روز. 

تماشای پرندگان در کال سنگ بسترنگ ها به صدا درآمده اند

اين روزها كه هواى شــهر آلوده اســت و گلو و ريه از شدت دود و 
ريزگرد مى سوزد، گشتن در پارك و خيابان كار چندان عاقلانه اى 
به نظر نمى رسد. در عوض مى شــود فرصت را مغتنم شمرد و به 
نگارخانه ها ســر زد. هواى نگارخانه ها هم سرشار از عناصر هنرى 
است، هم آلودگى كوچه و خيابان را ندارد. پيشنهاد ما براى گردش 
هنرى آخر هفته، بازديد از نمايشگاه «صداى رنگ» است. صداى 
رنگ يك نمايشگاه گروهى نقاشى است كه از روز سه شنبه (دو روز 
قبل) آغاز به كار كرده اســت و تا 15 آذر ادامه دارد. هنرمندان و 
هنردوستان مى توانند براى بازديد از اين نمايشگاه از ساعت 17 تا 
21 به نگارخانه حامى واقع در بولوار وكيل آباد، بولوار لادن، لادن 

7، پلاك 8 مراجعه كنند.

اين روزها يكى از بهترين انتخاب ها براى ســير و ســياحت در 
آخر هفته، كال سنگ بست فريمان اســت. در مسير شهرستان 
فريمان، از بهشت رضا(ع)، تپه ســلام و جيم آباد كه بگذريد، 38 
كيلومتر ديگر را هم كه طى كنيد مى رسيد به منطقه سنگ بست. 
كال سنگ بســت نيز در همين ناحيه است كه در اصل رودخانه 
و مسيلى فصلى است كه ادامه اش به كشف رود مى رسد. داخل 
اين كال آشــيانه پرنده هاى مختلفى مثل جغــد، كبوتر چاهى، 
كلاغ زاغى و انواع ديگر گنجشك سانان وجود دارد. اگر تصميم 
به رفتن گرفتيد، از بيــن محلى ها يك راهنما بــا خود ببريد و 
حتما به اين نكته توجه داشته باشيد كه شرط تماشاى پرندگان 

سكوت است.

 به وقت  گشت و گذار 

حسنی روی سن منتظر بچه ها«آخرین داستان» را از دست ندهید

حتى اگر خيلى اهل سينما نباشيد و برايتان مهم نباشد كه نماينده 
سينماى ايران در اسكار چطور انيميشنى است، همين كه بالأخره 
يك اثر سينمايى باكيفيت از روى شاهنامه فردوسى ساخته شده ، 
براى سينما رفتن دليل كافى اســت. انيميشن «آخرين داستان» 
به كارگردانى اشــكان رهگــذر و با حضور كلى صداپيشــه مطرح 
مثل پرويز پرســتويى، ليلا حاتمى، حامد بهداد، اشكان خطيبى، 
حسن پورشيرازى، باران كوثرى، مليكا شريفى نيا و... روايتگر داستان 
معروف فريدون و ضحاك ماردوش است. اين انيميشن قطعا براى 
نوجوانان هم جذابيت زيادى خواهد داشت و زمينه آشنايى بيشتر 
آن ها با شــاهنامه و داســتان هايش را فراهم خواهد كرد. آخرين 
داستان در 4 پرديس سينمايى هويزه، آرميتاژ، اطلس و گلشن به 

نمايش درآمده است.

اگـر در خانـه كـودك يـا نوجـوان داريـد، آخـر هفتـه دسـتش را 
بگيريـد و به تماشـاى تئاتـر «حسـنى...» ببريد. يكـى دو هفته اى 
مى شـود كـه نمايـش «حسـنى نگـو يـه دسـته گل» در كانـون 
پـرورش فكـرى كـودكان و نوجوانان مشـهد روى صحنـه مى رود. 
تيمى كه ايـن نمايـش را روى صحنه مى برند، جزو پيش كسـوتان 
تئاتـر بـه حسـاب مى آينـد، آن هـا سـال ها قبـل در دهـه 60 هم 
«حسـنى...» را اجـرا كرده انـد و حـالا بـا كمـك فرزندانشـان كـه 
آن زمان مخاطـب ايـن نمايش بوده انـد بـه بازآفرينى دوبـاره اين 
اثـر پرداخته انـد. شـما مى توانيـد بليـت اين نمايـش را بـه قيمت 
10هـزار تومان از سـايت مشـهد گيشـه خريـدارى كنيـد و براى 
تماشـاى آن به كانون پرورش فكـرى واقع در فلسـطين 26 پلاك 

31 برويـد.

قصه هالیوود از زبان تارانتینو

هدی جاودانــی| بعد از كلى انتظار بالأخره نسخه باكيفيت 

جديدترين فيلم كوئانتين تارانتينو يعنى «روزى روزگارى 
در هاليوود» روى سايت هاى تماشــاى فيلم قرار گرفته 
است. فيلمى با بازى لئوناردو دى كاپريو، برد پيت و مارگو 
رابى و يك داستان 2 ساعت و 40 دقيقه اى كه روايتى از 
ســينماى هاليوود در دهه 60 ميلادى است. بد نديديم 
اين بار به جاى روايتى شــخصى از اين فيلم، آن را از زبان 
معتبرترين منتقدان سينماى آمريكا به شما بشناسانيم و 
پيشنهاد كنيم بخشى از آخر هفته تان را به ديدن اين اثر 

اختصاص بدهيد.
* «تروى ريبيرو» در وبسايت سايفاى، تنها 2,5 ستاره از 
5 ستاره به فيلم داده است. به عقيده او روزى روزگارى در 
هاليوود فيلم بردارى شاهكارى دارد و داستان آن به خوبى 
نوشته شده است، اما روايت عقب مى ماند، ساختار آن كند 
است و مملو از وصله پينه هايى سطحى است. او فيلم را تنها 
براى كسانى جذاب مى داند كه از تاريخ هاليوود اواخر دهه 

60 ميلادى باخبر هستند.
* «آنا هورنادى» هم در واشنگتن پست به فيلم 2,5 ستاره 
داده است. به نظر او تماشاى فيلم سرگرم كننده است، اما 
همان طور كه از عنوان آن برمى آيد، بيشــتر به نمايشى از 
يك داستان شب مى ماند كه از سوى كودكى خشمگين و 
ستيزه جو ساخته شده باشد، كودكى كه اصرار دارد از كسانى 
كه آرزوهاى شيرينش را زهرآلود كرده اند، حق خود را بگيرد.

* «هاليگان» منتقد فيلمِ اسكرين ديلى، روزى روزگارى 
در هاليوود را بيشــتر از ديگر منتقدان دوســت داشته 
است. او نهمين فيلم تارانتينو را «بانمك، نوگرا و به طور 
غيرمنتظره اى خوش قلب» مى بيند. اما او هم مانند ديگران 
به سستىِ اثر انتقاد وارد مى كند: «تصاويرى كه تارانتينو به 
مخاطب ارائه مى كند، در كمال مهارت پرداخته شده اند، اما 
گاه خيلى طولانى اند، يا به نظر پراكنده مى آيند و روند فيلم 
را آهسته مى كنند.» به نظر او تارانتينو اصلا عجله اى براى 

رسيدن به پايان فيلم از خود نشان نمى دهد.
* عمده منتقدين روى بازى بى نقص 
لئوناردو دى كاپريو و برد پيت و تركيب 
مناسب آن ها اتفاق نظر دارند و برخى 
نيز به بازى مارگو رابى نقدهايى را وارد 

كرده اند.
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جهان می تواند به قبل و پس از یک سفر، 
تقسیم شود

کیمیا اســتاد| «راهنماى مردن با گياهــان دارويى» نامى 

جذاب و پركشش براى يك اثر داستانى است كه احتمالا 
سبب مى شود تعدادى از داستان خوانان را اغفال و وادار به 
خريد كتاب كند. اگر مخاطبى با اين ترفند به دام بيفتد، 
خوشــبختانه ضرر نكرده است. نخســتين اثر داستانى 
عطيه عطارزاده كه نشر چشــمه آن را در اواسط سال 96 
منتشر كرد، حالا با چاپ بيستم خود در بازار كتاب همچنان 

جزو پرمخاطب هاست.
راوى داستان عطارزاده، دختر بيست وسه ساله اى است كه 
از پنج سالگى به دليل فرورفتن شاخه سمى «عاقرقرحا» 
در چشمانش نابينا شده است. پس از اين اتفاق، پدر، او و 
مادرش را ترك مى كند تا به همراه معشوقه اش به آلمان 
برود. مادر نيز دست دخترش را مى گيرد و از شهر «خوى» 
كه در آن زندگى مى كنند، به تهــران كوچ مى كند تا در 

خانه اى واقع در محله «دروازه دولت» ساكن شوند.
تمام داستان در زيرزمين اين خانه اتفاق مى افتد. مادر و 
دختر، زندگى بسيار منظمى دارند. بخشى از روز خود را 
صرف مطالعه و بقيه را نيز صــرف تهيه داروهاى گياهى 
مى كنند. زيرزمين از بوى گياهان مختلف پر شده است 
و «سيد» تنها فردى است كه به واسطه آوردن مواد اوليه 
و بردن داروهاى گياهــى، ماهى يك بار بــه اين خانه پا 

مى گذارد.
حقيقتِ دنيايى كــه راوىِ بى نــامِ داســتان از آن حرف 
مى زند، برساخته مادرش اســت. در واقع مادر، دخترش 
را در خانه حبس كرده و با خوانــدن كتاب هاى مختلف، 
جهانى غير واقعى براى او ساخته اســت. روزى بر اثر يك 
اتفاق، اين دو مجبور به ترك خانه مى شــوند تا ســفرى 
چند روزه داشــته باشــند. پس از بازگشــت از اين سفر 
اســت كه بناىِ جهان، در ذهن دختر نابينا فرو مى ريزد. 
او درمى يابد آن بيــرون، خبرهايى ديگر اســت و جهان، 
آن چيزى نيســت كه مادر در ذهن او شــكل داده است. 
ادامه اين دريافت و حس، چنــان در دختر قوت مى گيرد 
كه منجر به اتفاقــات غيرقابل انتظار مى شــود؛ حوادثى 
كه بــوى خشــونت، خــون، انتقــام و مــرگ مى دهد.

كتاب «مــردن با گياهــان دارويى»، برخلاف بســيارى از 
داستان هاى بلند و رمان ها، پيرنگ قصه گويى ندارد. ماجراى 
داستان، در خلال تفسيرها و مونولوگ هاى شخصيت اصلى 
داستان، به قدرى محو و حل مى شود كه خواننده را در جاهايى 

گيچ و منگ مى كند، اما واردشــدن به 
دنيايى كه زمان در آن رنگ مى بازد و دل 
دادن به راوى اى كه به سيال ذهن نزديك 
مى شود، اين اثر را جذاب و خواندنى كرده 

است.
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حجت الاسلام 
محمدرضا زائری

کارشناس 
مسائل فرهنگی

ایمان فروزان نیا |    هر روز که از فرصت ثبت نام 
کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی 
می گذرد، فضای مجازی بیشتر پر می شود از 
فیلم ها و تصاویر افرادی که فرسنگ ها با عالم 
سیاست فاصله دارند. افرادی که در محل 
ثبت نام در حال سلفی گرفتن از خودشان 
هستند! مصاحبه هایشان با رسانه های حاضر 
در محل ثبت نام، سوژه خنده و شوخی کاربران 
شبکه های  در  اخبارشان  و  مجازی  فضای 
اجتماعی داغ می شود. این پدیده تکراری که 
تقریبا نزدیک هر انتخابات می بینیم، خبر از یک 
کاستی و نقص در دنیای سیاست دارد؛ این نظر 
دکتر کریم غلامزاده علم، کارشناس ارتباطات 
ادامه می خوانید،  آنچه در  و رسانه است. 
گفت وگوی ما با این استاد دانشگاه است که 
اعتقاد دارد نباید تنها با خنده از کنار آدم های 
عجیبی که برای ورود به دنیای سیاست پا پیش 

می گذارند، بگذریم.

  چرا برخی مردم عادی با علم به اینکه تأیید 
صلاحیت نمی شوند، برای ثبت نام پا پیش 
می گذارند و با تیپ و لباسشان یا جواب های 
خنده دار درباره دلیل حضورشان، خودشان 
را سوژه رسانه ها و فضای مجازی می کنند؟ 
آیا می شود دلیلش را میل این روزهای همه 

ما برای بیشتر دیده شدن دانست؟
بله. ما در جهانی زندگی می کنیم که دیده 
شدن یک خواسته مهم به حساب می آید. 
انگار جمله معروف «من می اندیشم، پس 
هستم» به عبارت «من دیده می شوم، پس 
هستم» تبدیل شده است. این موضوع را در 
شبکه های اجتماعی به وضوح می شود دید؛ 
مردم دوست دارند دیده شوند و گاهی در این 

نشان دادن افراط هم می کنند.

  آیا کار رسانه ها در بازتاب فیلم و تصاویر 
حضور این افراد درست است یا باعث تشویق 

آن ها و تکرار رفتارشان می شود؟
در گذشته هنگام انتخابات ریاست جمهوری، 
دوربین های تلویزیون به محل ثبت نام می رفت و 
افرادی که میل به دیده شدن داشتند هم جذب 
آن می شدند. هر سال رسانه ها گزارش های 
مختلفی از این افراد عجیب و بیگانه با عالم 
سیاست تهیه می کردند. حالا با گسترش رسانه ها 
و به ویژه شبکه های اجتماعی، دیگر فرصت این 
نمایش ها به انتخابات ریاست جمهوری محدود 
نیست و در انتخابات مجلس هم شاهد حضور 
افراد عجیب و غریب هستیم که سوژه می شوند. 
از همان قدیم تا حالا پوشش رسانه ای این افراد 
را تشویق می کرده تا رفتارشان را با هدف دیده 
شدن تکرار کنند، اما از طرفی پوشش این پدیده 
سؤالات مهمی ایجاد می کند و پرده از برخی 
کاستی ها برمی دارد؛ برای همین نمی شود 
به طور مطلق برچسب غلط بودن به آن زد. وقتی 
به فیلم و عکس های محل ثبت نام نگاه می کنیم، 
این سؤال به وجود می آید که چطور سیاست ورزی 
که از زمان افلاطون و ارسطو به عنوان یک 
مقوله مهم تلقی می شده، الان آن قدر پیش پا 
افتاده شده است که سوژه شوخی و خودنمایی 

می شود؟ این را باید تهی شدن امر سیاست دید.

  این تهی شدن سیاسی یعنی چه و چطور 
می شود از ثبت نام چند آدم معمولی به این 

گزاره رسید؟
مردم همیشه میل به دیده شدن دارند، اما چرا به 
خودشان اجازه می دهند در انتخابات مجلس یا 
ریاست جمهوری که یک موضوع جدی سیاسی 
است، دست به خودنمایی بزنند؟ وقتی آدم های 
جدی در سیاست کم هستند، در نهایت سیاست 

به یک امر تهی تبدیل شده و سوژه ای برای 
شوخی می شود. مردم نماینده هایی را دیده اند 
که هیچ کار خاصی نمی کنند؛ دست کم در نگاه 
افراد عادی که برای ثبت نام می آیند، نماینده 
مجلس شدن کار پیچیده و سختی نیست. پس 
یک عده با این امید می آیند تا نماینده بشوند؛ 
چون به این نتیجه رسیده اند که نماینده شدن 
کار سختی نیست. برخی افراد هم با علم به اینکه 
نمی توانند نماینده شوند، برای ثبت نام می آیند 
تا این پیام را مخابره کنند که نماینده  هایشان کار 
مهمی انجام نمی دهند و می شود جایشان را با 
مردم عادی عوض کرد و این ها نشان از وضعیت 
بحرانی سیاست در کشور و خیلی کشورهای 

دیگر دنیا دارد.

چطور می شود سیاست    
را نجات داد و این پدیده را که 
شدن  تهی  حاصل  می گویید 

سیاست است، کنترل کرد؟
ب  حزا ا  ، ن را ا ست گذ سیا ید  با

ین  ا به  دانشگاهی  جامعه  و 
که  کنند  فکر  ع  ضو مو

یک  به  سیاست  چرا 
پا  پیش  ع  ضو مو
افتاده تبدیل شده 
لازم  شاید  است. 
روال ها  که   است 
ه ها   عد قــــا و 
تغیــــیر کنـــــند. 
ن  را ا ست گذ سیا
را  حفره ها  ید  با

جه  متو و  ببینند 
له  مقو ی  ضعف ها

ت  با نتخا ا و  ست  سیا

بشوند و آن را اصلاح کنند. رسانه ها هم باید کمک 
کنند تا یک نماینده مجلس یا هر مقام سیاسی 
دیگری، سیاست را جدی بگیرد و فشار افکار 
عمومی را روی دوشش احساس کند و از آن طرف 
مردم هم بفهمند که سیاست یک موضوع جدی 
است و کسی که وارد آن می شود، باید پاسخ گو، 
پر از معلومات و خبره باشد. مشکل بعدی هم 
به ساختار سیاست در ایران برمی گردد؛ ما در 
کشورمان ساختار حزبی و تشکل های سیاسی 
مشخصی نداریم. ذهنیت آدم ها این است که 
هر کسی می تواند یک باره پا به عرصه سیاست 
بگذارد؛ هرچند نمایشی باشد. در کشورهایی 
که احزاب قدرتمند دارند، افراد برای ورود به 
بازی سیاست باید تأییدیه بگیرند. مثلا اگر من 
می خواهم کاندیدای یک جناح بشوم، به من 
می گویند اگر واقعا فکر می کنی صلاحیت 
حضور در سیاست را داری و صاحب ایده 
جدیدی هستی، برو و ۵۰۰۰ امضا از مردم 
بگیر تا نشان بدهی مردم حرف و ایده ات 
را پسندیده اند، یا می گویند برو از آدم های 
مهم یا رهبران افکار یک محله تأییدیه 
بگیر تا نشان بدهی تو واقعا 
یک  ه  یند نما نی  ا می تو
 . شی با ح  جنا یا  ه  گرو
وقتی انتخابات از کانال 
احزاب نمی گذرد و یک 
پدیده شخصی و فردی 
می شود و با توجه به میل 
دیده شدن که در همه 
مردم دنیا رو به افزایش 
است، برخی این فرصت و 
مجال را پیدا می کنند که در 
عرصه سیاست هم خودنمایی 

کنند.

سلفی کنار میز ثبت نام و تهی شدن سیاست
گفت وگویی با کریم غلامزاده علم، کارشناس ارتباطات و رسانه، درباره حضور ریاکارانه آدم های غریبه با سیاست در محل ثبت نام انتخابات مجلس

گفت  وگوی روز

چطور می شود سیاست 
را نجات داد و این پدیده را که 
شدن  تهی  حاصل  می گویید 

سیاست است، کنترل کرد؟
ب  حزا ا  ، ن را ا ست گذ سیا ید  با

ین  ا به  دانشگاهی  جامعه  و 
که  کنند  فکر  ع  ضو مو

یک  به  سیاست  چرا 
پا  پیش  ع  ضو مو
افتاده تبدیل شده 
لازم  شاید  است. 
روال ها  که   است 
ه ها   عد قــــا و 
تغیــــیر کنـــــند. 
ن  را ا ست گذ سیا
را  حفره ها  ید  با

جه  متو و  ببینند 
له  مقو ی  ضعف ها

ت  با نتخا ا و  ست  سیا

می خواهم کاندیدای یک جناح بشوم، به من 
می گویند اگر واقعا فکر می کنی صلاحیت 
حضور در سیاست را داری و صاحب ایده 

جدیدی هستی، برو و ۵۰۰۰
بگیر تا نشان بدهی مردم حرف و ایده ات 
را پسندیده اند، یا می گویند برو از آدم های 
مهم یا رهبران افکار یک محله تأییدیه 
بگیر تا نشان بدهی تو واقعا 
یک  ه  یند نما نی  ا می تو
 . شی با ح  جنا یا  ه  گرو
وقتی انتخابات از کانال 
احزاب نمی گذرد و یک 
پدیده شخصی و فردی 
می شود و با توجه به میل 
دیده شدن که در همه 
مردم دنیا رو به افزایش 
است، برخی این فرصت و 
مجال را پیدا می کنند که در 
عرصه سیاست هم خودنمایی 

کنند.


